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 توضیح مسئله سوم:  

در    .(داد  خبر   توانالحرف لا یخبر عنه )از حرف نمی توان به این مثال توجه نمود:  برای تبین این مسئله می
 حالیكه  در ندانست اسم را آن توانمی  چگونه  و داد  خبر  توانعنوان »الحرف« اسم بوده فلذا از آن می  ،جمله این

اعتبار اینكه فانی در معنون است  ه  و باید توجّه داشت كه از »الحرف« ب  .باشدمی   آن   از  خبر   عنه«   یخبر   »لا   جمله 
ون معن  براى  صرفا  ،(نشدن  واقع  مخبرعنه)  خصوصیتّ  این  آنكه  چه  ؛آورد  خبر   را  عنه«  یخبر   »لا  جمله   توانمی
 ؛ دهدنمی  قرار  بالذّات  و  اوّلا  ،حكم  براى  موضوع  را  حقیقی   حرف  یعنی   معنون،  حال   عین  در  ولی  ؛عنوان  نه  باشدمی

  به وساطت  ولو  گیرد  قرار  مخبرعنه  یعنی  نسبت  طرف  و  شده  واقع  حكم  براى  موضوع  است  محال  حقیقی  حرف  زیرا
 باشد میار داد و حال آنكه حقیقت حرف نسبت و ربط  قر   نسبت  طرف  را  حقیقی  حرف  بتوان  چگونه  و  دیگر   چیزى

 .نمود اخبار تواننمی آن  از كه  ستا آن ربطی امر  خاصیتّ و

ملاحظه آنكه مفهوم موجود در ذهن است  ه  مخبرعنه اوّلا و بالذّات همان عنوان حرف بوده ولی نه ب  ،بنابراین
این امر   ،آندنش در معنون و حكایت كردنش از  بو  فانی  لحاظه  ب  بلكه  ؛داد  خبر   آن  از  تواناین اعتبار نمیه  ب  زیرا

  حرف   یعنی  ؛معنون  در  است  »الحرف«  عنوان  بودن   فانیاست    حرف  از  اخبار   مصحّح  آنچه   پس  ؛گیردصورت می
 صرفا  ،حكم  از  مقصود  و  غرض  اگرچه  ؛باشدپس حرف حقیقی یعنی معنون ثانیا و بالعرض مخبرعنه می  ،حقیقی

 .باشدمی حقیقی حرف یعنی  فیهمفنی  به قائم

اوّلا و بالذّات از عنوان به معنون سرایت    ،خوبی روشن شد كه چگونه این ادّعاء كه حكمه  بنابراین تقریر بو  
چیزى كه نفس موضوع   نآ  بین  و  بوده  موضوع  بر   حكم  مصحّح  كه   چیزى  بین  فرق  عدم  و  غفلت  منشأش  كندمی

 امرى  شده  داده  قرار  موضوع  آنچه  و  علیهمحكوم  و  است  امرى  حكم  براى  مصحّح  پس  باشد،می  ،براى حكم است
 .باشدمی دیگر 
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